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  )مقالة پژوهشي(

هاي  ها و فعاليت ها، مؤلفه زمينه: زنان كرد در حوزة عمومي
  هاي اجتماعيِ زنانه تشكل

  )استان كردستان: مطالعة موردي(
  2، لطيفه پاشايي1جمال محمدي

  چكيده
زمان با گشايش نسبي فضاي سياسي و برآمدن گفتمان جامعة مدني و گسترش تقريبي حوزة عمومي در اواسـط دهـة    هم

هايي اجتماعي با محوريـت   نشين جامعة كردستان اين امكان را يافتند كه با ورود به حوزة عمومي تشكل، زنان شهر1370
رغـم   ها از آن زمـان تـاكنون، بـه    اين تشكل. ريزي كنند هاي زنان پي امر زنانه و به قصد پيگيري مطالبات، حقوق و خواست

شـدن   موضوع اين پژوهش چگـونگي برسـاخته  . اند دامه دادهها و موانع ساختاري بسيار، به حيات و فعاليت خود ا محدويت
 ايـن  ة زنانـه در كتيويتژبسـو  است؛ يعني اين مسئله كه مثابة نمادي از حوزة عمومي، ، بهها تشكل اين ة زنانه دركتيويتژبسو

گيـرد؟ و زنـان    مـي هـا شـكل    هايي و در مواجهه با كدام نوع قواعد و عرف ها و فعاليت مؤلفه ها، زمينهها در متن چه  تشكل
؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن     نـد نك تعريف مـي مذكر  از نو خود را در برابر ديگريِ خود  سوژگي موقعيت چگونه در تقلاي تثبيت

هـاي زنانـه، در چهـار شـهر مهـم اسـتان كردسـتان،         گـذاران تشـكل   ترين اعضا و بعضاً پايه ها، با هجده نفر از فعال پرسش
هـا در   گيري اين تشكل هاي شكل آمده، از ميان مؤثرترين زمينه دست طبق نتايج به. ستهاي عميق به عمل آمده ا مصاحبه

هـا، رواج   هاي تـاريخي كنشـگري عمـومي زنـان، رشـد فزاينـدة ورود دختـران بـه دانشـگاه          توان به پيشنيه كردستان مي
و فضـاهايي كـه    مناسـبات  ،هـا  تعامـل همچنين، . هاي فمينيستي و پيوستن روزافزون زنان به نيروي كار اشاره كرد نگرش

هايي مثل روابط افقي اعضا، زنانگي معطوف بـه   گيرد واجد مؤلفه ها شكل مي ها در متن آن سوبژكتيويتة زنان در اين تشكل
آخر اينكه فرايند تثبيت موقعيت سوژگي زنان در ايـن   دست. پرهيزي است هاي مدني و خشونت مقاومت، محوريت فعاليت

هـاي فعاليـت    گيري گسـتره  ـ كردنِ فضاهاي عموميِ مردانه، بازپس ـ خود ها براي ازـ آنِ خلال تلاش آن ها عمدتاً از تشكل
هـا يگانـه    باور زنـان، بسـط ايـن تشـكل      به. گذرد مدني از ديگريِ مذكر و تمرين فرديت و خودآييني در پيشگاه عموم مي

  .ده در وضعيت كنوني جامعة كردستان استالگوي مردسالاريِ بازتوليدش كورسوي اميد رهايي آنان از كهن

  ها كليدواژه
  .گيري، ديگريِ مذكر، روابط افقي، زنانگي، سوبژكتيويته بازپس
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  طرح مسئله
هـايي نيـز بـر     زمان الـزام  اي از تفكر و خودآگاهي دربارة هويت اشاره دارد و هم سوژگي به درجه

اي اسـت كـه مـا را سـوق      قادانـه سـوژگي همـان رگـة ن   «. كند نحوة فهم ما از هويت تحميل مي
: 1396هال (» دهد بپرسيم منشأ هويت چيست و تا چه اندازه ما بر آن تأثير يا كنترل داريم مي
تولد و رشد . گردد هاي مدرن برمي ملت ـ زايش سوژگي به عصر روشنگري و پيدايش دولت). 19

اق افتـاده و در دو مقولـة   هـاي اجتمـاعي اتف ـ   ها همواره در متن منازعات قدرت و نابرابري سوژه
انـد و لـذا    هـاي فرودسـت بـوده    زنان غالبـاً مصـداق سـوژه   . فرادست و فرودست نمود يافته است

نيـز  . اند در برابر هنجارهاي اجتماعي مردانه و قواعـد جنسـيتي حـاكم مقاومـت كننـد      كوشيده
و پيامـدهاي   هاي مختلف اجتماعي، علل خود در حوزه 1اند با شناسايي موقعيت سوژگي كوشيده

ها حتي بـا نقـد علـوم مختلفـي مثـل تـاريخ، هنـر،         آن«. اين فرودستي و طردشدگي را دريابند
اند كه بازتاب تجارب و دنيـاي   شناسي به دنبال توليد دانش و فضاهايي بوده روانشناسي و جامعه

  ).276: 1395سيدمن (» زنان باشد
رات ساختاري بنياديني شد كـه بخشـي از   با رخداد انقلاب مشروطه، جامعة ايران دستخوش تغيي

هـاي جديـد در    ها به فضاهاي همگـاني و برخـورداري از فرصـت    آن به نقش و جايگاه زنان و ورود آن
ايـن تحـول   ). 534: 1386آبراهاميـان  (شود  هاي عمومي مربوط مي گيري و فعاليت هاي تصميم حوزه

ي جهانِ مردانه به بـاژگونگي نظـم جنسـيتيِ    ضمن تقويت توان مقاومت زنان در برابر الزامات ساختار
در زنان نـوع خاصـي از خودآگـاهي و ارادة عمـل     «درواقع، . مسلط و رشد سوژگي زنانه انجاميده است

محمـدي  (» ها را در درك و تغييـر وضـعيت بـودن خـود توانمنـد سـاخته اسـت        شكل گرفته كه آن
سـدة اخيـر در حـوزة عمـومي و در     و بخش اعظم اين توانمندي و خودآگاهي در يـك  ) 208: 1398

هـاي   از زمان مشـاركت مخفيانـة زنـان در انجمـن    . هاي زنانه تجسم يافته است هيئت نهادها و تشكل
شـكل   وقفة روندي هستيم كـه طـي آن سـوژة زنانـه بـه       زنانة عصر مشروطه تاكنون شاهد تحقق بي

هـاي ايـن تجربـه     نخستين جرقه«. افزايش داده است 2روزافزوني توان خود را در تجربة حيات عمومي
هـاي   ها و نشـريات خـود بـه نقـد سـاختار      زده شد كه زنان در انجمن يا همان فمينيسم ايراني زماني 

  ).63: 1384ساناساريان (» مردسالارانة موجود پرداختند
، از زير پوست جامعة پساانقلابيِ ايران مدرنيتـة  1370دو دهه بعد از انقلاب، در اواسط دهة 

اين شكل خـاص از مدرنيتـة فرهنگـي از بطـن توسـعة اقتصـادي       . متفاوتي سر برآورد 3يِفرهنگ
نيمة طبقة متوسط جديد و رشد و گسـترش فضـاهاي    دوران موسوم به سازندگي، پيدايش نصفه

هـاي   هـا، سـازمان   ها، سـنديكاها، جنـبش   ها، پاتوق توسعة انجمن. شهري زاده شد همگاني كلان

                                                        
1. subject position 
2. public life 
3. cultural modernity 
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لـزوم تقويـت   . و هنري و ادبي از مشخصات بارز اين برهة تاريخي بـود  نهاد و محافل فكري مردم
هاي جامعة مدني به گفتمان اصلي تبديل شد و متأثر از آن پيگيري مطالبات حقـوقي زنـان    پايه

در اين فضـا  . و مشاركت آنان در ساخت قلمروهاي فرهنگ و اجتماع و سياست سكة رايج گشت
هـاي خـود در حـوزة عمـومي در      ه تأسيس و گسترش تشكلآور ب بود كه زنان با سرعتي شگفت

  ).1390نيا و مصفا  عباس(سراسر ايران روي آوردند 
اي ويـژه در حـوزة    سـبب داشـتن تاريخچـه    در جامعة كردستان، متأثر از اين تحولات و بـه  

هاي مدني، فضاي جديدي براي فعاليت زنان در حوزة عمـومي گشـوده    مشاركت زنان در تشكل
هـايي نيـز بـا     ، تفاوتايرانفضاي جديد در كردستان، با وجود اشتراكات با ديگر مناطق  اين. شد

واسـطة   ويـژه از ايـن سـبب بـود كـه بـه       ها بـه  اين تفاوت. روند تغييرات تاريخي سراسري داشت
از  كردهـا سازي دولـت مـدرن در ايـران هسـتي اجتمـاعي       تمركزگرايي شديد و سياست يكسان

هـاي مـدني در    پروبلماتيكي سياسي بدل شده بود و بخـش اعظـم جنـبش    همان ابتدا عمدتاً به
مشاركت زنان آشكار است كه . اند كردستان در ارتباط با همين قضيه ساخت گفتماني پيدا كرده

لحـاظ تـاريخي نيـز     حتي بـه . هاي اجتماعي نيز از همين دريچه قابل تحليل است كرد در تشكل
در سـال  (ين دوران در دو مقطع مختلف تاريخي در كردسـتان  اي كه تا قبل از ا هاي زنانه تشكل
كردنـد   بنا شدند، در راستاي حمايت از امر سياسي و كارهاي حزبي فعاليت مي) 1357و  1324

اما اتفاقي كه در فضاي جديد در اين برهه افتاد ايـن بـود كـه ورود زنـان     ). 171: 1394قبادي (
هـايي مشخصـاً زنانـه تحقـق يافـت كـه        هـا و تشـكل   كرد به حوزة عمومي بعضاً در قالب انجمن

هايي مثل انجمن آذرمهر، جامعة حمايت از زنان و انجمن زنـان   توان به تشكل عنوان نمونه مي به
انجمـن  دستان، انجمن زنان نقاش سنندج، كرخيرية دفاع از زنان و دختران انجمن انديش،  نيك

  .اشاره كرد حمايت از زنان و دختران هيمو
هاي زنانه چگونه در برساخت  ژوهش قصد دارد به اين پرسش پاسخ دهد كه اين تشكلاين پ

هاي سلطه در فضاهاي همگـانيِ مردانـه را بـه     سوبژكتيويتة زنانه نقش ايفا كرده و قواعد و عرف
هـايي و در مـتن چـه     ميـانجي چـه مكانيسـم     ها بـه  تشكل اين سوژة زنانه دراند؟  چالش كشيده

هـا را   و اساسـاً خـود زنـان مشاركتشـان در ايـن تشـكل       شود؟ اتي برساخته ميها و مناسب تعامل
كنند؟ ازآنجا كه طبق مفروض نظري اين پژوهش سـوبژكتيويته فقـط    درك و تفسير مي چگونه

سـوبژكتيويتة  توان پرسيد كه  شود، مي در متن منازعات گفتماني و مناسبات قدرت برساخت مي
زنانـه نسـبتاً تثبيـت     فضـايي سـراپا  در  هـا  ش در اين تشـكل ا سوژگي كه موقعيتهنگامي زنانه 
بـراي بسـط ميـدان    عـلاوه   و بـه كند؟  تعريف مي» ديگري«چگونه خود را از نو در برابر  ،شود مي

هـايي   هـا و تاكتيـك   كنشگري خود و مقاومت در برابـر فضـاها و قواعـد مسـلط چـه اسـتراتژي      
ها و احزاب كردي مسـئلة زنـان    ها و جنبش هاي پيشين راجع به تشكل ؟ در پژوهشگزيند برمي

ها به مسئلة  شايد فقط دو نمونه از آن پژوهش. جز در مواردي اندك مطرح و بررسي نشده است
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در ) 2001(يكي پژوهش شـهرزاد مجـاب   . اند برساخت سوبژكتيويتة زنانه تاحدودي نزديك شده
رخ قبـادي در مـورد تجربـة    مورد نخستين تشكل زنانه در جمهوري مهاباد و ديگري تحقيق گل ـ

هـا   وجه مشترك سـاير پـژوهش  . كه البته قالب بيوگرافي دارد 1357هاي زنانه در انقلاب  تشكل
هـاي اجتمـاعي بـوده     هاي زنانه در تشكل ها و مشاركت غفلت از مقولة زنانگي در مطالعة فعاليت

عاريف مشخص زنانـه و  هاي مدني، فارغ از ت هاي زنانه در اين تشكل كه همة فعاليت است؛ طوري
  .مقاومت در برابر ساختارهاي سلطه، بررسي شده است

  هاي مفهومي سازه
بـدين معنـا   . شود گرايي انتقادي انجام مي لحاظ نظري با اتكا بر سنت برساخت پژوهش حاضر به 

هـاي اجتمـاعي را    هـا و ابـژه   بـودن واقعيـت   بودن و چيدماني بودن، پيشامدي فقط برساختي كه نه
هاي عيني را كه  گيري فاكت هاي هنجاري و ارزشي شكل كوشد بنيان گيرد، بلكه مي مي مفروض

ظاهر بـديهي مثـل    از اين منظر مفاهيم و مقولات به. مرتبط با مناسبات سلطه است وارسي كند
هـاي اجتمـاعي و فرديـت را از منظـري انتقـادي واكـاوي        سوژگي، زنانگي، حوزة عمومي، تشكل

برمبناي اين رويكـرد،  . ها در بافت مناسبات سلطه را افشا نمايد اي برساخت آنه كند تا شيوه مي
ترين گزارة نظري پژوهش حاضر عبارت از اين خواهد بود كه در جامعة كردستان، زنـان از   عمده

كردها، خـود،  . بودن اند؛ از جهت كردبودن و از جهت زن»1ديگريِ فرودست«دو جهت نمونة بارز 
و   هاي خـود را تـا سـطح تيـره     اند كه ديگري ديگريِ گفتار ناسيوناليسم ايرانياند، چون  فرودست

اي و  انـد، چـون ديگـريِ حاشـيه     خـود زنـان نيـز فرودسـت    . كاهـد  طايفه و ايل و قبيله فرو مـي 
خودآگاهي اين ديگريِ فرودسـت همـواره   «در چنين وضعيتي، . شدة جامعة مردسالارند سركوب

خودپنـدارة او آكنـده از عقـدة    «و ) Spivak 1988: 287(» بيند ميناپذيري صدمه  طور جبران به
هـاي مسـلط بـر جامعـة      بنابراين، اگر بپذيريم كه گفتمـان ). Fanon 1355: 5(» شود حقارت مي

اند،  اي فرودست يكسان عمل كرده دست از سوژة كرد در مقام ديگري ايران در اراية تصويري يك
  .ها مسكوت و طرد شده است عف در اين گفتمانطور مضا بايد بگوييم كه زن كرد به

 سوژگي زنانه
هـاي   مدلول متفاوتهاي  در زمان  است كه اجتماعي اي سازه اي ذاتي نيست، بلكه سوژگي مقوله
سـوژگي در بسـتر تـاريخ و جامعـه برسـاخته      . هاي مختلـف اسـت   دنبالِ شدن بهو  متعدد داشته

روشنگري است كه بر توانايي سوژه در سـيطره بـر    مقابل تلقي عصر اين ديدگاه نقطة «. شود مي
در صدر منتقـدان  ). Edgar 1999: 126(» كرد جهان و تاريخ و حل مشكلات اجتماعي تأكيد مي

                                                        
1. subaltern other 
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اي چون  شده هاي سركوب روشنگري سوژگي گروه«: گويند ها هستند كه مي اين تلقي، فمينيست
رفتارها «گويد كه  سيمين دووبوار مي). De Beauvoir 1989: 67(» حاشيه رانده است زنان را به 

» هاي اجتماعي موجب شده تا مرد خود را در مقام سوژه و زن را در مقام ابژه نگـاه كنـد   و نقش
)De Beauvoir 1384: 32 .(هاي راديكال بـر نقـش سرشـت پيچيـدة نظـام جنسـيت        فمينيست

منشاً ستم به زنـان را در  هاي سوسياليست نيز  و فمينيست) 224: 1387تانگ (كردند  تأكيد مي
  ).131: 1382 هام(جويند  هر دو نوع مناسبات طبقاتي و جنسيتي مي

گـر   گر و تبعيض تواند ما را در شناخت و نقد نهادهاي سركوب اي است كه مي زنانگي ديگري
گرانه و اشَكال مقاومـت   تواند به شناخت فرايندهاي ستم رهنمون شود و مطالعة تجارب زنانه مي

 ـ مبتنــي بــر دانــش برآمــده از  فهــم زنــانگي اگــر). 83: 1389لافــين،  مــك(ه يــاري رســاند زنان
مقاومت عليه سـاختارهاي  معطوف به تقويت هاي اجتماعي مختلف در ماتريس سلطه و  موقعيت
مقولة زنـانگي دلالـت دارد بـر اينكـه زيسـتن در      . بخش نيز باشد تواند رهايي ، ميباشد گر سلطه

تـوان بـه شـناختي از هـر دو      پروراند كه در آن مـي  گريستن به واقعيت را مياي از نحاشيه شيوه
بودن مكاني فراتـر از مكـانِ محروميـت     اي حاشيه«از اين ديد، . جهان درون و بيرون دست يافت

  ). Hooks 1990: 340(» هاي راديكال و فضايي براي مقاومت است است و محلِ امكان

  عمومي هاي اجتماعي و حوزة زنانگي، تشكل
كند كه زنـدگي اجتمـاعي را در سـطح ميـان      حوزة عمومي معمولاً به نهادها و روابطي اشاره مي

شده، با تضمين  شهروندان در اين حوزه در قالبي غيركنترل«. بخشد دولت و خانواده، سازمان مي
لاقـة  آزادي اجتماع و آزادي بيان و انتشار عقايد خويش به تبادل نظر دربارة موضـوعات مـورد ع  

امـا ايـن   ). 46: 1392هابرمـاس  (» نماينـد  پردازند و همچون پيكري عمومي رفتار مـي  عموم مي
صـراحت   هـا بـه   آن. تلقي ليبرالي از حوزة عمومي چندان مطلوب مدافعان مقولة زنـانگي نيسـت  

هاي اجتماعي را،  پردازان حوزة عمومي در تبيين مناسبات ميان گروه ادراك محدود برخي نظريه
كنند و در پي افشاي ماهيت  اند، نقد مي گرفتن برخي مقولات چون جنسيت بازمانده ز جديكه ا

. عمـومي هسـتند  / هاي مبتني بر آن در حـوزة خصوصـي   جنسي همة روابط اجتماعي و نابرابري
شود و زنـان را بـر ايـن     كوشند بفهمند چگونه جنسيت به نابرابري اجتماعي مربوط مي ها مي آن

حـذف زنـان از   ) 1920ـ ـ1848(مـوج اول فمينيسـم   . رانـد  مومي به حاشيه مياساس از حوزة ع
حوزة عمومي را مورد حملـة انتقـادي قـرار داد و اسـتدلال كـرد كـه تقاضـاي اصـلي زنـان در          

هـاي دوم و سـوم،    در موج. رأي، مشاركت و فعاليت در حوزة عمومي بوده است  هاي حق جنبش
ها بـه حـوزة خصوصـي رانـده      در همة جوامع و فرهنگ كوشيدند نشان دهند چگونه زنان تقريباً

برخـي  ). 1382مشـيرزاده  (شـوند   اند و مردان مناسب فعاليت در حوزة عمـومي تلقـي مـي    شده
، درواقـع  )ازجمله حـوزة عمـومي  (هاي راديكال معتقدند كه همة دستاوردهاي انساني  فمينيست
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به دنبال توليد دانـش و فضـاهايي بـود     لذا بايد. ساختة مردان هستند و بايد كنار گذاشته شوند
اي كـه   شدة زنانـه  رانده حاشيه شده و به كه صرفاً بازتاب تجارب و دنياي زنان باشد؛ دانش تضعيف

در حوزة عمـومي زنانـه   «. يابند نشان دهد گونه كه خودشان را در زندگي واقعي مي آنان را همان
ا بـه عـاملان اجتمـاعي تبـديل كنـد تـا       بايد به خلق دانش و فضاهايي همت گماشت كه زنان ر

اي  حوزة عمـوميِ مطلـوب زنـان گسـتره    ). 278: 1395سيدمن (» شان را بسازند آگاهانه زندگي
هاي روزانـه   است كه زنان را متناسب با تقاضاهاي زنانة خودشان بازنمايي كند و روابط و فعاليت

» هـاي جنسـيتي و تبـديل شـود     رابريگر نـاب  زن بايد به سوژة روايت«. ها را به نمايش بگذارد آن
)Smith 1987: 151 .(  

  هاي زنانه در جامعة كردستان تشكل
گـردد   ـ سياسي در كردستان به عصر مشـروطه برمـي   هاي اجتماعي ها و جنبش تاريخچة فعاليت

خواهي جنبش مشـروطه   دورة قاجاريه، از ايدة آزادي  كه در پي تحولات عمومي حاكم بر جامعة
هاي مخفي به نشر و تبليـغ   ها و جمعيت اندازي انجمن طلبان كرد با راه ود و مشروطهمتأثر شده ب

اما بـرخلاف شـهرهاي بـزرگ ايـران، هـيچ      ). 1398سجادي، (انديشة مشروطيت مشغول بودند 
هـاي زنانـه در ايـن     سندي دال بر حضور عمومي زنان كرد در دوران مشروطه و تأسيس انجمـن 

اولين سـازمان زنـان كـرد در ايـران     » زنان دمكراتيك كردستان  يةاتحاد«. دوره در دست نيست
اين جمهوري اقدامات بسياري در جهت  .است كه در زمان تشكيل جمهوري مهاباد شكل گرفت

چيـز بـراي    بيش از هر اين برههزنان در . هاي اجتماعي انجام داد دادن زنان در فعاليت مشاركت
اجتماعي و كارهاي فعال حزبي وارد فضاي عمـومي شـده   امور  حمايت از امر ملي و مشاركت در

. نخستين هدف اتحادية زنان، بسيج زنان بزرگسال براي حمايت از جمهوري و ملـت بـود  . بودند
را وضـعيت اجتمـاعي و   زيكردند،  هاي ناسيوناليستي كمك مي بايست مردان را در آرمان آنان مي

وب خشـن ملـي بـر سـركوب جنسـي و      بود همـواره سـرك   سياسيِ جامعة كردستان سبب شده
  ).Mojab 2001( طبقاتي سايه افكند و در چنين شرايطي مناسبات جنسي برجسته نشود

 هاي اول انقلاب هاي زنانه به سال دومين تجربة ورود زنان كرد به عرصة عمومي و ايجاد تشكل
كـرده بـه    لسبب شد كه قشري از زنان تحصي 1350تاب دهة  و شرايط پرتب. گردد بازمي 1357
مناطقي بـود كـه تأسـيس     ءكردستان جز. ها شركت كنند و در تظاهرات و تحصن بيايندميدان 

مدارس دخترانة دولتي، نسبت به اولين مدرسة دولتي دخترانه با تاخًيري بيش از نيم قرن همراه 
كرده  صيلتوجهي از زنان تح درخور شمار  ،1340دهة  بنابراين در). 1398نيا و مطلبي  مرادي( بود

حكومـت پهلـوي و    برافتـادن با . آمدن قشرى از زنان روشنفكر شهري شد وجود هو شاغل، سبب ب
هـاي گونـاگون از جملـه     هـاي اول انقـلاب، سـازمان    آمدن فضاي آزاد سياسـي در سـال   وجود به

اتحادية زنان مريوان، شوراي زنان سنندج، انجمن زنـان  . هاي زنانه اعلام موجوديت كردند تشكل
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تدريج تأسـيس   هايي زنانه بودند كه به بارز سقز، انجمن زنان اشنويه و شوراي زنان نقده تشكلم
گردهمايي زنان ايجاد شده بودنـد، در   منظور رشد آگاهي و هاي زنانه به اگرچه اين تشكل .دشدن
را از نظـر بانيـان ايـن    زي ـشـد،   تئوريك دربارة ستم جنسيتي كمتر پرداخته مي ثبه مباح ها آن
منوط به رفع ستم جنسيتي و هر نوع ستم ديگر  ـ به احزاب چپ وابسته بودند كه غالباًـ  ها شكلت

  ).171: 1394قبادي (بود انقلاب سوسياليستي  تحقق
و انسـداد جامعـة مـدني، تجربـة نوپـاي      پسـاانقلابي  ها، در جريان تحـولات   افزايش تنش با
هـاي   عاليـت و ف د جامعة مدني به محاق رفـت هاي زنان نيز مانند ديگر ساختارهاي نوبنيا تشكل

پـس از پايـان جنـگ و سياسـت درهـاي بـاز       . مانـد  متوقـف براي بيش از يك دهـه   مدني زنان
ساختار اجتماعي كردستان نيـز شـاهد تحـولاتي    ، 1370 ةاقتصاديِ دولت سازندگي در اوايل ده

كرده  زنان تحصيل سوادي و افزايش چون افزايش شهرنشيني، گسترش طبقة متوسط، كاهش بي
 .هاي عمـومي همـوارتر سـاخت    اين تغييرات ورود زنان را به بازار كار و ديگر عرصه. و شاغل بود
هاي زنانه بـا   اين تشكل. ايجاد نمودند 1370 هاي خود را در اواخر دهة تدريج تشكل زنان كرد به

اگرچه در . بسط يافتندمتفاوت در حوزة مدني نمايان شده و در ساختارهاي گوناگون  هاي هبرنام
طـور   هاي زنانه بـه  جامعة مدني با فراز و فرودهاي زيادي مواجه شد، ظهور تشكل هاي اخير دهه

رفته است با شك و  بيناين مسئله را كه تمامي امكانات جامعة مدني از  ها سال مستمر طي اين
اند فضـاهاي جديـدي را    دورة مهم تاريخي، زنان كرد در صدد بوده در اين. كند ترديد مواجه مي

  .فراهم نبودكشف و خلق كنند كه تا پيش از آن امكانش 

  پيشينة پژوهش
هاي اجتماعي زنانِ كرد بسيار انـدك اسـت، ايـن     هاي تجربي درخصوص تشكل با اينكه پژوهش

يكـي از معـدود تحقيقـات    . موضوع در ساير جاها مورد مطالعات تجربي متعدد قرار گرفته است
او در پـژوهش  . انجـام داده اسـت  ) 2009(كرد در حوزة عمومي را شهرزاد مجـاب  راجع به زنان 
، بـه  1»اوهـاي زنـان در كردسـتان    جـي  بازسازي پس از جنـگ، امپرياليسـم و ان  «خود با عنوان 
او نتيجـه  . پردازد هاي زنانه در كردستان عراق در دوران بازسازي پس از جنگ مي بررسي تشكل

در كردستان عراق به مكاني براي اجـراي سياسـت خـارجي امريكـا و      اوهاي زنان جي گيرد ان مي
هـاي زنـان، بـرخلاف جنـبش زنـان،        او جـي  لذا از ديد او، ان. اند هاي غربي بدل شده ديگر قدرت

گرانه، محدود و وابسـته بـه اهـداف     ها اغلب تدريجي، درمان مدت دارند و كار آن مأموريتي كوتاه
گــاه انـرژي خــود را صــرف   شــكلي اسـت كــه هـيچ    هـا بــه  آنبرنامـة عمــل  . حاميانشـان اســت 

ها در اين جريـان   عنوان يك نظام نخواهند كرد و فعالان اين تشكل كردن مردسالاري به كن ريشه

                                                        
1. Post-war Reconstruction’, Imperialism, and Kurdish Women’s NGOs 
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بنابراين، اين روند رهايي زنانـه،  . اند اي در خدمت صنعت بازسازي تبديل شده به زنان كارآزموده
كشـيدن خشـونت    چـالش  م قبلي بازگردانـده و عمـلاً در بـه   زنان كردستان را دوباره به همان نظ

  .ساختاري و پدرسالارانه شكست خورده است
نيافتـة افريقـاي جنـوبي اسـت و عنـوان       در پژوهشي ديگر، كه ميدان مطالعة جامعة توسـعه 

را بر  1»روستايي بهداشتي اولية هاي مراقبت و جامعه توسعة در زنان هاي  تشكل تأثير كاركرد و«
هـاي زنانـه در توسـعة     به بررسي نقـش برخـي از تشـكل   ) 2000( 2دارد، موگاتلن و يوايس خود

جامعه و دستيابي به بهداشت اوليه و حفظ زندگي سـالم در منـاطق روسـتايي كشـور در حـال      
 معمولاً هاي زنانه هاي اين تشكل ها، فعاليت از نظر آن. اند اي چون افريقاي جنوبي پرداخته توسعه

 اين امـر معمـولاً  . گيرند مي شكل روزمره زندگي براي هايي فعاليت دادن انجام به نياز به پاسخ در
. شـود  مـي  انجـام  بهتـر  درآمـدزايي  و سـلامت  طريق از اين جوامع زندگي شيوة بهبود جهت در

هـا بـا    آن .كننـد  مـي  عمـل  جامعه و ها سازمان ساير بين پيوندي عنوان به ها بنابراين، اين تشكل
 بـالايي  داراي جايگـاه  كه وقت تمام مدير يك كننده چون حضور تقويت عوامل از ديبررسي تعدا

 و شخصـي  باشـد، بودجـة   جامعـه  اعضاي شامل كه متمركز اجرايي مديريت يك بود، جامعه در
 دولـت  يك با ها آن ارتباط و قوي اي چون پيوندهاي كننده تضعيف سواد و همچنين عوامل بهبود

 هـاي  مهـارت  فقـدان  درآمـدزايي،  در هـا  آن توانـايي  عدم و ي سياسيساختارها ساير و جنجالي
شناسـي   تشكل، به آسـيب  اعضاي از ضعيف حمايت و گروه يك عنوان به هويت فقدان مديريتي،
هـاي زنانـه    هايي كه بر سر راه اين تشـكل  ها و موانع و چالش ها و آشكاركردن فرصت اين تشكل

  .اند وجود دارند پرداخته
مسـائل،  : زنـان و نهادهـاي مـدني   «اي با عنوان  در مقاله) 1383(ر، عبداللهي در داخل كشو

پژوهشـي بـر روي زنـان سـاكن در تهـران،      » موانع و راهبردهاي مشاركت مدني زنان در ايـران 
همدان و سيستان و بلوچستان انجام داده است كه در جهت شناخت سهم هريـك از عوامـل در   

نتـايج تحقيـق   . مشاركت زنان در نهادهاي مدني در ايران استبيني ميزان ارتقاي  تبيين و پيش
دهد مشـاركت مـدني بـه     بندي شده است نشان مي كه در سه سطح خُرد و مياني و كلان دسته

معناي همكاري آنان با نهادهاي مدني يا عضويت آنان در آن نهادها بين زناني بيشتر اسـت كـه   
مركزي نظيـر تهـران و همـدان     اسي مركزي يا نيمهـ سي هاي داراي موقعيت جغرافيايي در استان

. برند سر مي  هاي پيراموني نظير سيستان و بلوچستان به سكونت دارند تا بين زناني كه در استان
هاي مدني يا نهادهاي غيردولتي مشـاركت دارنـد در    غالباً درصد بيشتري از زناني كه در فعاليت

ـ بهداشـتي و فرهنگـي    قتصادي، سياسي، اجتماعيهاي ا هايي هستند كه از لحاظ شاخص استان
ترند و از نظر جمعيتـي داراي تـراكم جمعيـت و درصـد جمعيـت شـهري بيشـتري         يافته توسعه

                                                        
1. The Function and Impact of Women's Organizations in Community Development and 

Rural Primary Health Care 
2. Mogotlane and Uys  
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زناني كه احساس دانايي، احترام، امنيت، آزادي، برابري و عدالت كمتري دارنـد، بيشـتر   . هستند
سل به نهادهاي رسمي و غيررسـمي را  طوركلي تو آورند، زيرا اينان به به مشاركت مدني روي مي

عنـوان   و لذا به نهادهاي مـدني بـه  . دانند فايده مي ها و منابع ارزشمند خود بي براي تحقق آرمان
هاي رسمي و غيررسمي، كه تبلـور عينـي و حقيقـي اراده و مشـاركت      نهادهاي مستقل از بخش
  .آورند خود آنان است، روي مي

 انديشة در رهايي و زن سوبژكتيويتة« اي باعنوان در مقاله) 1393( توانا و آذركمند ، همچنين
ضمن واكاوي » نمادين عمومي عرصة در خلاق اي نشانه امر مشاركت براي اي ايده: كريستوا ژوليا
حل متفاوت كريستوا به مسئلة سوبژكتيويتة زن، نتايج نظري و عملي اين نظريه براي زيست  راه

حلي متفاوت براي مسئلة  ژوليا كريستوا راه. كنند ن را تعقيب مياجتماعي معاصر در ايرا/ سياسي
حل خاص كريستوا براي رهايي سوبژكتيويتة زن  ايدة نبوغ زنانه راه. كند سوبژكتيويتة زن ارائه مي

توانند در امر نمادين مردانه  اند، مي اي است كه براساس آن زنان، كه بيش از مردان حاوي امر نشانه
كنـد   تـرين بحرانـي كـه كريسـتوا مشـاهده مـي       مهـم . آن را به تعادل برسانند مشاركت كنند و

ريشة اين . اين سوژه با سوژة مردانه است) عدم تمايز(پنداشتن  ازخودبيگانگي سوژة زنانه و همسان
حل ابـداعي   راه. است) مادرانه(اي  بحران از نظر كريستوا حاكميت امر نمادين مردان بر امر نشانه

اسـاس   اي رفع اين معضل بازگرداندن امر عاطفي به زبان و مشاركت خلاقانه زنان بـر كريستوا بر
اسـاس ويژگـي    نتيجه، مشاركت خلاقانه بر در. هاي متمايز آنان در امر نمادين مردانه است ويژگي

  .شود هاي معقول براي تغيير وضعيت زنان تلقي مي متمايز يكي از راه
دهد غالباً سـوژگي زنانـه را در    اند نشان مي انه پرداختههايي كه به سوژگي زن بررسي پژوهش

انـد و بنـابراين تـلاش بـراي      مقاومت آگاهانه در برابر ساختارهاي سلطة مردسالارانه معنا كـرده 
بـودگي زنـان قـرار     تغيير ساختارهاي سلطه غالباً در ارتباط مستقيم با ميزان خودآگاهي و سوژه

هـاي   ها بر زنـان تحميـل شـده و نقـد قالـب      نوع هويتي كه قرن اين امر از طريق امتناع از. دارد
كـه   اندكي هاي پژوهشدر . شود هاي متفاوت سوژگي براي زنان ميسر مي قديمي و پيگيري فُرم

بـه  انجـام رسـيده اسـت     بـه هـاي زنانـه    و بررسـي تشـكل   مشاركت اجتماعي و مـدني  ةدر حوز
موجود بـر سـر راه    هاي و فرصت موانع ديگر و به بيان فرهنگي و اجتماعي هاي ساختاري، زمينه

هـاي داخلـي،    امـا نكتـة قابـل توجـه در مـورد پـژوهش      . توجه زيادي شده اسـت مشاركت زنان 
ها و  گذاري ميان دغدغه هاي مدني زنانه و عدم تفاوت ديدن ويژگي و كاركرد همة تشكل همسان
در تـر،   به بيـاني واضـح  . نه استها در مقاومت عليه ساختارهاي مردسالارا هاي اين تشكل فعاليت

مقاومـت در برابـر سـاختارهاي    ها و راهبردهايي كه زنان براي  استراتژي رسيده، انجام به مطالعات
هاي زنانه در اين  نمايند شناسايي نشده است و همة فعاليت هاي زنانه اختيار مي سلطه در تشكل

ومـت در برابـر سـاختارهاي سـلطه،     هاي مدني، فارغ از تعاريف مشخص زنانه از شيوة مقا تشكل
  .بررسي شده است
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  روش پژوهش
هـا و   هـا، مؤلفـه   زمينـه  تـرين روش بـراي فهـم    با توجه به موضوع و اهداف اين تحقيق، مناسـب 

هاي نَفس زنانه بـراي   داستان ظرفيت. هاي اجتماعيِ زنانه تحليل روايت است هاي تشكل فعاليت
پـردازي غالبـاً همـدلي را     روايـت . ن خود آنان روايت شودبايست از زبا مقاومت در برابر سلطه مي

دهنـد و نشـان    را بـروز مـي   نمايد كه افراد احساسات خـود  كند و ارتباطي فراهم مي تسهيل مي
هـاي   از ميـان شـيوه  ). Elliot 2005: 4(تر است  يك از عناصر آن تجربيات مهم دهند كه كدام مي

ها انتخاب شده است كه مبتني بـر   اي تحليل دادهتحليل روايت، روش تحليل روايت مضموني بر
اي و  داده هـا و الگويـابي درون   داده بنـدي  استقراي تحليلي است و در آن محقق از طريـق طبقـه  

شـود و   ها انجام مـي  نخست الگويابي داده .يابد شناسي تحليلي دست مي اي به يك سنخ داده برون
گيرنـد   هـا ريشـه مـي    هـا از داده  تـم : ردگي ـ يا موضوعي از آن صورت مـي » تمي«سپس حمايت 

  ).67: 1390محمدپور (
هاي مدني زنانـه در سـه دهـة اخيـر در      ها و گروه ميدان مطالعة پژوهش حاضر، كلية تشكل

ايـن پـژوهش در سـال    . انـد  گيري هدفمند انتخاب شده استان كردستان است كه از طريق نمونه
گرنـد و   انـد كـه پراطلاعـات و روشـن     اب شـده هايي انتخ ـ انجام شده است و درواقع نمونه 1399
هـا از همـة شـهرهاي اسـتان كردسـتان       نمونـه . كننـد  هاي مفيدي از موضوع را آشكار مـي  جلوه
برفـي يـا    هـاي موجـود نـاگزير از تكنيـك گلولـه      اند، اما با توجه بـه محـدوديت   آوري شده جمع

ترتيب، ابتدا كار را بـا چنـد نفـر از     بدين. هاي مورد نظر استفاده شد اي، براي يافتن نمونه زنجيره
هـاي   سپس آنان نيز، زنان فعال در تشكل. هاي زنانه شروع كرديم آشناي فعال در تشكل زنان نام

  از آنجـا كـه ميـدان مـورد مطالعـه     . ديگري را كه به اهداف پژوهش نزديك بودند معرفي كردند
بـه  ) ندج، مريـوان، سـقز، بانـه   سـن (استان كردستان بود، آخرسر فقط در چهار شهر اين اسـتان  

ها تكـراري   داده پيدا كرد كه ادامه موقعي ها تا مصاحبه. اطلاعات مورد نظر دسترسي پيدا كرديم
گـذاران يـا اعضـاي كليـدي      تـن از بنيـان   18ترتيـب، بـا    بدين .شدند و اشباع نظري حاصل شد

بودند، مصـاحبه بـه عمـل    هاي زنانه تشكيل شده  هايي كه صرفاً براساس دغدغه ها و گروه تشكل
هـا بـا اسـتفاده از راهبـرد      اعتبـار داده . آمـده اسـت   1هـا در جـدول    آمد كه مشخصات كلي آن

نظـر درخصـوص يـك يافتـة      سازي يعنـي اتفـاق   چندضلعي. ارزيابي شده است 1سازي چندضلعي
 ـ  . ها ها و داده ها، نظريه بندي انواع روش خاص با توسل به تركيب ة مـورد  از سـوي ديگـر، در نمون

گران متعهد به رعايت شرط حداكثر تنوع و تفـاوت بـوده تـا پـژوهش از غنـاي       مطالعه، پژوهش
شده برمبناي اهـداف تحقيـق و بـا     هاي گردآوري داده. لحاظ محتوايي برخوردار شود  بيشتري به

بنـدي و   هـا دسـته   اند؛ يعني نخسـت داده  ترين مضامين تحليل شده ترين و تكراري نظر به عمده
  .ها استخراج شده است ها از آن ترين تم اند و سپس محوري گويابي شدهال

  
                                                        

1. triangulation 
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  كنندگان مشخصات كلي مشاركت. 1جدول
نام مصاحبه  رديف

نام تشكل يا گروه   ميزان تحصيلات شونده
 زنانه

هاي فعاليت  سال
 تشكل

محل 
  فعاليت

كارشناس ارشد  ديبا عليخاني  1
  سنندج  1385تا 1379  جامعة حمايت از زنان روانشناسي

نگين  2
 الاسلاميشيخ

كارشناس ارشد
  سنندج  1385تا  1380  انجمن آذرمهر نگاريروزنامه

  سنندج  1385تا  1380  انجمن آذرمهر كارشناس روانشناسي هانا عبدي  3
  سنندج  1389تا  1385  شوراي زنان سنندج ديپلم تجربي سوسن رازاني  4
  سنندج  1387تا  1383  مادران آشتي زير ديپلم فاطمه گفتاري  5
  سنندج  تاكنون 1380  انجمن زنان زمين كارشناس تاريخ فاطمه اردلان  6
فريده  7

انجمن حمايت از زنان   كارشناس روانشناسي الاسلامامين
  سنندج  تاكنون 1380  و دختران كردستان

  سنندج  تاكنون1380  وراز انجمن فرهنگي هه كارشناس مديريت فلوريا محمدپور  8
كارشناس ارشد حقوق  يزيبيان عز  9

  سنندج  1398تا  1395  انجمن روژآسو المللبين

ژينا مدرس  10
 گرچي

كارشناس زبان
  سنندج  1398تا  1395  گروه زنانة سوچ انگليسي

انديش جمع زنان هم  دانشجوي اخراجي  پروين ذبيحي  12
  مريوان  1397تا  1392  مريوان

گلاله  12
  مريوان  1398تا  1396  زنان حقوقدانگروه   كارشناس ارشد حقوق دوستوطن

انجمن زنان   ديپلم دانشسرا  فرشته نعمتي  13
  بانه  تاكنون 1380  انديشنيك

كارشناس ارشد   شيدا سليمي  14
  شناسي جامعه

انجمن زنان 
كردة انجمن  تحصيل

  انديشزنان نيك
  /1382تا  1380

  بانه  تاكنون 1380

ن زنان انجم  كارشناس ارشد سينما  نيا پري كريمي  15
  بانه  1382تا  1380  كردهتحصيل

انجمن زنان   كارشناس ارشد تاريخ  فرميسك زاهدي  16
  بانه  تاكنون 1380  انديشنيك

كارشناس ارشد  زاده ليلا عنايت  17
 شناسيجمعيت

انجمن همياران 
  سقز  تاكنون 1395  سلامت

كارشناس ارشد  شلير رشيدي  18
 شناسيجامعه

شاخة زنان انجمن 
  سقز  تاكنون 1397 ادبي
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  هاي زنانه در كردستان گيري تشكل هاي شكل زمينه
هـاي   هاي مشاركت زنـان در عرصـه   ، با وقوع تغييرات اجتماعي و اقتصادي زمينه1370در دهة 

هـا از   شـدگان دختـر در دانشـگاه    افـزايش تعـداد پذيرفتـه   . همگاني در كردستان همـوارتر شـد  
  .گاهانة دختران كرد نيز فراهم كردهايي بود كه راه را براي مشاركت آ زمينه

شناسي  ام جامعه كه رشته ويژه براي من  دانشگاه رفتن براي يك دختر دنياي جديدي بود؛ به
هايم را دنبال كنم، در نشريات دانشجويي فعاليـت نمـايم و در    داد دغدغه بود و به من امكان مي

  ).14كد (هاي دانشگاهي شركت كنم  مناظره
لاوه بر دانشگاه، از جمله نمودهاي ديگر حوزة عمومي كه درهـاي خـود را   در همين زمان، ع

هاي فرهنگي بودند كه زمينه را براي تعالي نَفس زنانه، كسب  به روي زنان گشود محافل و پاتوق
  :نفس، ارتقاي سطح آگاهي و توان فعاليت عمومي آنان فراهم كرد اعتمادبه

هاي علمي و فرهنگي در تهران باعـث   محافل و انجمنويژه حضور در  هاي جديد، به تجربه محيط
  ).1كد (ذهنم خطور كرد   فكر درست كردن تشكل از همين جا به. شد از بسياري چيزها آگاه شوم

هـاي   همچنين پيوستن زنان به نيروي كار و تسخير برخي از مناسب مديريتي، كسب مهارت
هايشان تغيير داد و  دربارة خود و توانايي اجتماعي و دسترسي به برخي منابع قدرت، ديد آنان را

حاصل اين خودآگاهي، تولد كنشگري بود كه نسبت به همجنسان خـويش احسـاس مسـئوليت    
  :كرد اجتماعي مي

در جريان انتخابات مجلس كه مسئول ستاد بانوان در بانه بـودم متوجـه شـدم     1378سال 
. يگـري مطالبـات خـويش هسـتند    زنان چقـدر از حقوقشـان ناآگـاه و نيازمنـد نهـادي بـراي پ      

هاي ديگري چون تدريس و عضويت در شوراي حل اختلاف باعث شد خود را زني موفق  فعاليت
  ).13كد (بدانم و نسبت به ديگر زنان احساس مسئوليت كنم 

اي ديگر نيز بسيار برجسته شـده اسـت؛ عـواملي مثـل      در يك دهة اخير، نقش عوامل زمينه
هـاي   هـاي هوشـمند همـراه، شـبكه     مـاهواره، گوشـي  (ارتبـاطي   هاي جديـد  گسترش تكنولوژي

كه در روايت آن دسته از فعالان زن، كه بالاخص در يك دهـة اخيـر بـه ايـن     ) اجتماعي و غيره
  :اند، بسيار پررنگ است ها پيوسته فعاليت

ايم و با فعالان و كنشـگران جهـاني ارتبـاط     ما امروز تبديل به بخشي از جامعة جهاني شده
هـاي زيـادي شـده     ها و وركشـاپ  ها و كارگروه گيري كمپين اين ارتباطات منجر به شكل. يمدار

  ).12كد (است كه زنان زيادي را به هم وصل كرده است 
هاي فمينيستي از طريق رمـان   واسطة همين ارتباطات جهاني است كه شاهد رواج ديدگاه به

هاي فمينيستي درك بسياري از آنان از  شآشنايي زنان كرد با نگر. و شعر و فيلم و غيره هستيم
هاي پيچيدة سلطه در حيـات روزمـره را بـر آنـان افشـا       مناسبات جنسيتي را تغيير داده و سويه

هاي زنانه را  ها و گروه اين خودآگاهي به فرودستي انگيزة زنان كرد براي ايجاد تشكل. كرده است
  :هاي اخير همواره تشديد كرده است طي سال
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بعـدش كـه در زنـدگي    . اي فمينيستي بودم دانشجويي هميشه به فكر انتشار نشريهدر ايام 
هاي جنسيتي شدم، كوشيدم انجمني زنانه تأسيس كنم كه هدف اصـلي آن   بيشتر درگير تقابل

  ).17كد (بخشي به زنان باشد  آگاهي
انـه  هـاي اجتمـاعيِ زن   آوردن زنان كرد به ايجاد تشـكل  هاي روي نكتة مهم درخصوص زمينه

هاي حضور زنـان كـرد در حـوزة     نخستين تجربه. نقش بسترهاي تاريخي جامعة كردستان است
اي كه  گردد؛ تجربه و تشكيل جمهوري مهاباد برمي 1320هاي اجتماعي به دهة  عمومي و تشكل

گـرا نيـز فضـا را بـراي      ظهور گفتارهـاي ناسيوناليسـتي و چـپ   . نيز ادامه يافت 1357در انقلاب 
  :شان در حيات عمومي فراهم كرد هاي سنتي و مشارك از همبستگيگسست زنان 

. پيشينة سياسي خانوادگي برخي زنان ذهنشان را دربارة مسائل اجتماعي بـاز كـرده اسـت   
زنان فعال جامعة . اند هاي سياسي قائل ها آزادي عمل زيادي براي زنان در فعاليت برخي خانواده

گرا تغذيه  گرايانه و چپ هاي ملي تر از گفتمان اند كه پيش ييها كردستان عمدتاً متعلق به خانواده
  ).5كد (اند  كرده فكري مي

  :كردند ها تأييد مي اين مسئله را تقريباً همة فعالان تشكل
. هـاي چپـي داشـتند    دادند كه خاستگاه در شوراي زنان، اكثريت اعضا را افرادي تشكيل مي

ي بسيج شده بوديم و انديشة چپ را براي از ميان بردن هاي مختلف بسياري از ما قبلاً در فعاليت
  ).4كد (دانستيم  هاي جنسيتي راهگشا مي ها از جمله نابرابري انواع نابرابري

  هاي زنانه هاي ساختاري تشكل مؤلفه
هاي زنان حاوي مضاميني راهگشا دربارة نوع مناسـبات قـدرت    محتويات بخش عظيمي از روايت

  .هاي زنانه است و ساختار حاكم بر تشكل

  روابط افقي و دموكراتيك
مثابـة بسـتري بـراي     ها در وهلة نخست دال بر وجود نوعي روابط افقي و دموكراتيـك بـه   روايت

بدين معنا كه زنان اعتقـاد دارنـد تحقـق حقـوق و     . مقاومت همدلانه در برابر سلطة مردانه است
همان لحظة شـروع برابـري در ميـان    مطالبات زنانه فقط در صورتي ميسر است كه خود زنان از 

  :خود را عملاً متحقق كنند
لحاظ تاريخي مسبوق به سابق  ما در همان ابتدا تشكلمان را شورايي بنياد گذاشتيم و اين به

عنـوان يـك الگـو     ما اين را به. در اوايل انقلاب زنان حضور فعالي در شوراهاي شهر داشتند. بود
  ).15كد (پيش چشم داشتيم 

پـذير   ميانجي تغييرات فرهنگي امكـان   باور زنان تغيير مناسبات نابرابر جز به ن ديگر، بهبيا به
هـا را برجسـته    نيست و همين تمركز بر تغيير ساختار از مجراي فرهنگ وجه مدني اين تشـكل 

  .كرده است
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  هاي مدني تمركز بر فعاليت
  :ها داشته است وني خود تشكلهاي مدني تأثير بسياري بر فضاي دموكراتيك در تمركز بر فعاليت

هاي سياسي بسـياري   جريان. دادن فعاليت در سطح جامعة مدني است هدف اصلي ما انجام
داديـم،   پذيرفتيم و به هيچ فرد يا گروهي هم باج نمـي  دادند، اما نمي به ما پيشنهاد همكاري مي

  ).5كد (كرد  چون ما را از اهدافمان دور مي
ها حل مسائل زنان را منوط بـه ايجـاد تغييـرات سـاختاري در      درحقيقت، اعضاي اين تشكل

عنوان نماد اصـلي سـلطة فرهنگـي را در     كردن مردسالاري به كن دانند و ريشه فرهنگ جامعه مي
  .دهند درجه اول اهميت قرار مي

  زنانگي معطوف به تغييرات ساختاري
  :نمايان است ها هاي آن وضوح در روايت زنانگيِ معطوف به تغييرات ساختاري به

هـاي   هاي مقطعي و سطحي، مـثلاً برگـزاري كـلاس مهـارت     حل براي حل مسائل زنان، راه
مشكلات . كشد تا جنبش زنان شكل نگيرد مردسالاري پا پس نمي. دهد زايي، جواب نمي اشتغال

  ).6كد (هاي ساختاري دارد  زنان ريشه
توزي و خصومت  معناي اتخاذ موضع كينرو به  هيچ البته از ديد آنان، مقابله با مردسالاري به

  .در تعامل با جنس مقابل نيست

  تعامل برابر و سازنده با مردان
هاي عمومي زنانه غالبـاً   كنندگان معتقدند كه تلاش براي بسط دامنة فعاليت بسياري از مشاركت

قرباني اين از طريق تعامل برابر و سازنده با مردان ميسر است، زيرا بخش زيادي از مردان، خود، 
  :پسندند اند و اين شكل از مردسالاري را چندان نمي نظام سلطه

كنند و بسـياري   ها و هنجارهاي موجود در رابطه با زنان انتقاد مي مردهاي بسياري از عرف
هـاي تشـكل مشـاركت     شـانة زنـان در اهـداف و فعاليـت     به اند كه شانه هم جذب تشكل ما شده

  ).3كد (كنند  مي

  لياستقلال ما
كنندگان  مشاركت .ها استقلال مالي است يك مؤلفة ساختاري بسيار مهم ديگر درخصوص تشكل

ترين مانع فعاليت آزاد و مسـتقل   وابستگي مالي به دولت و ديگر نهادهاي قدرت و ثروت را اصلي
علاوه، بسط فعاليت آزاد در حوزة عمومي مستلزم نقد دولـت، سـاختارهاي سـلطه و     به. دانند مي
  :خواند هاي توزيع نابرابر ثروت است كه اين البته با وابستگي مالي نمي هشيو

هاي مردمي به ميزاني كه از لحاظ اقتصـادي وابسـتگي داشـته باشـند اختياراتشـان       انجمن
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شويم تحت سلطة  بدون استقلال مادي مجبور مي. شود و امكان فعاليت مستقل ندارند سلب مي
  ).13د ك(هاي ديگر قرار بگيريم  ارگان

نحـوي از انحـا بيشـتر تـأمين شـده       ها به هر جا و هر اندازه كه اين بعد استقلال مالي تشكل
است، تشكل مربوطه در فكر و عمل خصلتي راديكال و جنبشي به خود گرفته است، بدين معنـا  

هاي خـويش قـرار داده و بيشـتر و     بخشي و تغيير بنيادين را در سرلوحة برنامه كه اهداف رهايي
  :هاي راديكال فمينيستي روي آورده است يشتر به پذيرش و ترويج ايدهب

هاي زنانه تا جايي كه امكانش باشد از مطالبات خود كـه غالبـاً خطـاب بـه نهادهـاي       تشكل
دانيم جامعه پذيراي طرح برخي مسائل نيست، اما براي افشـاي   مي. آيند قدرت است كوتاه نمي

  ).2كد (د راديكال باشيم هاي پيچيدة سلطه ناگزير باي لايه

  بسيج و سازماندهي ديگر نيروها
ها گاهي بسيج و سازماندهي ديگر نيروها لازم  افزون بر اين، از ديد زنان، براي پيشبرد اين برنامه

دادن  كـردن و مشـاركت   تنهايي و بدون آگاه است، زيرا مقاومت در برابر يك نظام فراگير سلطه به
  :پذير نيست ظر آنان امكانبقية اقشار جامعه و جلب ن

در سـال  . توجهي از مـردم شـركت داشـتند    هاي ما بخش قابل ها و مراسم در تمامي كمپين
از آن سال بـه  . مارس را در استاديوم آزادي با حضور سه هزار نفر برگزار كرديم 8مراسم  1383

  ).1كد (ايم  بعد بود احساس كرديم بخش بزرگي از جامعه را با خود همراه كرده

  نگاهي چندبعدي به مناسبات سلطه
گرفـت كـه    كردن ساير اقشار جامعه تا حدودي از اين عامل مهم ريشه مي اين تلاش براي همراه

بسياري از اين فعالانِ زن نگاهي چندبعدي به مناسبات سلطه در جامعة كردستان دارند و صرفاً 
نـاي فـاكتور جنسـيت باشـد،     بندي منازعـات سـلطه برمب   عاملي، كه همان قطب به تحليلي تك

  :كنند بسنده نمي
اي مثل استاديوم رفتن دغدغه و اولويت اول يك زن كارگر كرد يـا يـك زن بيكـار     خواسته
هاي ديگري نيز بايد در تبيين وضعيت زنـان كـرد    بنابراين علاوه بر جنسيت، شكاف. كرد نيست

  ).9كد (دخيل باشند 
هـاي زنانـه در ارتبـاطي     هـاي سـاختاري تشـكل    تـوان مؤلفـه   خلاصه، در تحليلي موجز، مي

ديالكتيكي با يكديگر و در پيوندي ارگانيك با بسترهاي فرهنگي و اجتمـاعي جامعـة كردسـتان    
هاي خاصي از فعاليت عمومي  گيري فرم فقط حكايت از پيدايش و شكل ها نه اين مؤلفه. فهم كرد

هاي ويژة هويـت و جامعـة زنانـه     يصهدر فضاهايي زنانه در برهة تاريخي خاصي دارند، بلكه خص
  .كنند خوبي بازنمايي مي كردي را نيز به
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  هاي زنانه مجاري و نوع فعاليت تشكل
هـاي برسـاخت    هـاي زنانـه تـأثير بسـياري بـر شـيوه       در زمرة عواملي كه در ارتبـاط بـا تشـكل   

ر ادامـه تفسـير   ها د هاست كه اهم آن هاي آن هاي عملكرد و برنامه سوبژكتيويتة زنان دارد، شيوه
 بخشـي  تـرين رسـالت خـود را آمـوزش و آگـاهي      هـاي اصـلي   زنان فعال در اين تشكل. شوند مي
جامعة مردسالار معمولاً از راه پـرورش نَفـس زنانـه رضـايت ظـاهريِ زنـاني را كـه        . دانستند مي

پـذيرد كـه    مدد نهادهاي مختلـف صـورت مـي    اين تربيت به . آورد دست مي كند به  سركوب مي
از . كنند بخشند و آن را تقويت مي ها به فرودستي زنان نسبت به مردان مشروعيت مي ايك آنيك

انـد، دچـار خودآگـاهيِ كـاذبي      مردانه بوده هژمونيك تأثير عرف عامِ آنجا كه زنان خود نيز تحت
مبـارزه در ايـن عرصـه عمـدتاً از طريـق      . ها تلاش شـود  آگاهي آن هستند و لذا بايد براي تغيير

هـاي آموزشـي و    لـذا برگـزاري كـلاس   ). 296: 1390مشـيرزاده  (سات افزايش آگاهي اسـت  جل
  :ها بوده است بخشي دغدغه محوري بسياري از اين تشكل آگاهي

هر هفته موضوعي را در رابطه با مسائل و مشكلات زنان مطرح سـاخته و دربـارة آن بحـث    
حتـي زنـان   . ور در زنان مشاهده نمـود توان به مر بخشي را مي آثار اين جلسات آگاهي. كنيم مي

  ).17كد (پردازند  سنتي نيز به نقد ساختارهاي مردسالارانه مي
بخشــي در مــورد حقــوق و مســائل زنــان را از آمــوزش  هــا آگــاهي بســياري از ايــن تشــكل

  :اند ترين حقوق آغاز نموده ابتدايي
ق مسـكن، حـق تحصـيل،    دهند در دفترچة ازدواج حقوقي مثل ح ها حتي به زنان ياد مي تشكل

  ).7كد (خروج از كشور و غيره را قيد كنند؛ چون اين حقوق را جامعه به مرد داده است 
. ها، كه به اين اولي هم بسيار مرتبط است، توانمندسازي زنان اسـت  فعاليت ديگر اين تشكل

اند، لذا در  هواقعيت اين است كه زنان بسيار كمتر از مردان بر ابزار مادي يا اجتماعي تسلط داشت
هـاي   هـا تـا همـين اواخـر فاقـد مهـارت       آن. اند هاي جاري جامعه نقشي برابر ايفا نكرده گفتمان

ايـن  . اند آموزشي ضروري براي توسعه، پايداري و مشاركت در ساخت يك فرهنگ مشترك بوده
. بخشـي در جامعـه محـروم كـرده اسـت      امر آنان را از توانـايي لازم بـراي كنشـگري و عامليـت    

ترتيب، توانمندسازي يكي از فاكتورهاي اصـلي در بـالابردن تـوان مقاومـت زنـان در برابـر        بدين
  :فضاي نابرابر است

هـا زنـدگي خـود      كرديم كه زنان در رفع آن موانعي موفق شوند كه طي سال در انجمن كمك مي
  ).14كد (وند ـ غافل ش ترين توانايي خودـ مثل در ميان جمع صحبت كردن باعث شده بود از كوچك

هـاي   توانمندسازي زنان با هدف فروريختن ترس زنان از حضور و مشـاركت در همـة حـوزه   
هـا سـلب    شدن زنان بر منابعي كـه اختيارشـان بـر آن    حيات اجتماعي است، زيرا ترس از محروم

شده است و در كنترل ديگري قرار دارد همواره عاملي است كه زنان را وادار به تسليم و سـازش  
  .كند برابر فضاي نابرابر مي در
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كنـد   بخشي و توانمندسازي زنان را تسهيل مي  دادن آن مسير آگاهي هايي كه انجام از فعاليت
هايي در  ها برنامه بسياري از اين تشكل. نقد تقسيم كار جنسي و اسطورة ازدواج و مادربودگي است
/ مبتني بر آن در حوزة خصوصـي هاي  راستاي افشاي ماهيت جنسيتي روابط اجتماعي و نابرابري

ايضاح اين مسئله كه چگونه جنسيت به نابرابري اجتماعي گره خورده و زنان را از . عمومي داشتند
هـاي جـدي بسـياري از ايـن      حوزة عمومي حذف و به حوزة خصوصي رانده است يكي ار دغدغه

ط خصوصي و زندگي عاطفي كنندگان، خانواده، رواب به باور بسياري از مشاركت. ها بوده است تشكل
هماني زنانگي با مادربودگي و كـار   اين. گيرند يافتة قدرت و نابرابري شكل مي براساس روابط نظام

لذا تبعيض . دادن غيبت زن از حوزة عمومي است جلوه خانگي و سپهر خصوصي روي ديگر طبيعي 
ارزش ساختن  بي. مدخل است گذاري آن نيز ذي فقط در توزيع كارِ خانه، بلكه در ارزش جنسيتي نه

لذا . هاست هاي سنتي توسط آن كار خانگي روي ديگر قضية وابستگي اقتصادي زنان و ايفاي نقش
تـوان بخـش اعظـم بنـاي      تقسيم كار جنسي درست همان ساختاري است كه با واسازي آن مـي 

  :اند خوبي اين را دريافته هاي زنانه به تشكل. سيطرة مردانه را فرو ريخت
نمايشگاهي از تابلوهاي نقاشي نقاشان زن، زندگي روزانه و كـار خـانگي زنـان در ابعـاد     در 

مـرگ را بـه خانـه    عنـوان   اي از اين قضيه را تحت من خود در اثري گوشه. مختلف بازنمايي شد
هـاي خـانگي اسـت كـه      مرگ در اينجا عين روزمرگي و نقش. نمايش دادم بياور و نوازشش كن

دام توسط سنت و ع10كد (شوند  رف و قانون تقويت ميم.(  
باور زنان سنت و عرف و قانون در بسياري موارد در حـق زنـان مرتكـب خشـونت      درواقع، به

هـا بخشـي از تـلاش خـود را صـرف شناسـاندن مصـاديق         دليل، اين تشـكل  همين   به. شوند مي
تـورن را بپـذيريم كـه    اگر اين سخن آلـن  . اند خشونت و ارائة راهكارهاي مقابله با خشونت كرده

تـوانيم   ، مـي )214: 1396تـورن  (خشونت نه امري ضداجتماعي، بلكه امـري ضـد سـوژه اسـت     
  :ها به مصاديق خشونت تا اين اندازه مهم است كردن سوژه دريابيم كه چرا آگاه

تـا   1385هـاي   هاي ما در شوراي زنـان سـنندج در فاصـلة سـال     بخش عظيمي از فعاليت
هـا و در   بود كـه از طريـق برگـزاري وركشـاپ      و توضيح انواع خشونت ، در جهت معرفي1389
هـاي مختلـف بـر زنـان پـرده       هاي آشكار و پنهان خشـونت  ها و كارزارهاي بزرگ از لايه كمپين
  ).4كد (داشتيم  برمي

هاي جنسيتي مستلزم افزايش دانـش جنسـيتي، شناسـاندن     از ديد زنان، كاستن از خشونت
عمــوم زنــان بايــد از . زده اسـت  صـلاح باورهــا و رفتارهــاي جنســيت هــاي جنســيتي و ا كليشـه 

تـرين   سازوكارهاي پيچيدة سيطرة مردان بر بدن زنانه آگاهي پيدا كنند، زيرا بـدن زنانـه اصـلي   
هـا، مناسـك و    ميـانجي زبـان، نشـانه     اين سيطره غالباً به. كانون اعمال خشونت عليه آنان است

هـا مقاومـت در    هاي اصلي ايـن تشـكل   لذا يكي ديگر از فعاليت .شود هاي مردانه اعمال مي سنت
  :است ها، زبان و نمادهاي مردانه برابر مناسك، سنت

در شـهر  . ها در دل آداب و رسوم و فرهنگ جامعة كردستان جـاي دارد  بسياري از خشونت
را  آميـز  كردن دختر در جاهايي تداوم يافته است و اين عـرف خشـونت   مريوان هنوز سنت ختنه
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جمعيت زنان نوانديش مريوان از همان اول با هدف مقابله بـا  . دهند خود مادران دارند ادامه مي
  ).12كد (ها تشكيل شد  اين نوع سنت

تـرين دسـتاويزهاي هژمـوني فرهنگـي      ها و مناسك اصلي واقعيت اين است كه اين نوع عرف
ايـن هژمـوني بـه    . هاسـت  آن ها و اعمـال زور هنجـارين بـر    مردسالاري براي جلب رضايت سوژه

هـا بـا ايفـاي     كند تا آن ها جايگاه و نقش اجتماعي زنان را تعريف مي ها و سنت ميانجي اين عرف 
انقيـاد هژمـوني مردانـه      هـاي تحـت   ها نادانسته به سـوژه  ها و قرارگرفتن در آن جايگاه اين نقش

هاي هژمونيك جامعه در رأس  به اين دليل است كه مبارزه با آداب و رسوم و سنت. تبديل شوند
هـا و سـنن    البته برخي زنان نيز بر اين باورند كه عـرف . هاست هاي بسياري از اين تشكل فعاليت

  :بخش است كه بايد احيا و فعال شوند هايي رهايي جامعة كردستان متضمن عناصر و سويه
نـي كـه   شـدن كـه در منطقـه مكريـان جـاري اسـت بـراي دخترا        براي نمونه، سنت همراه

در ايـن سـنت، دختـر بـا پسـر      . بخش اسـت  خواهند با مرد محبوب خود ازدواج كنند رهايي مي
دهـد تـا بـه     شده قرار مي كند و خانواده را در مقابل كار انجام شود و فرار مي محبوبش همراه مي

  ).15كد (ازدواج او رضايت دهد 
رد، بلكه مبارزه با قـوانين نـابرابر   ها مبارزه ك ها و مناسك نيستند كه بايد با آن اما فقط عرف

زنـان مـورد مصـاحبه بـر ايـن باورنـد كـه        . ها بوده اسـت  هاي اين تشكل نيز در سرلوحة فعاليت
اي است كه به طـرد   هاي حقوقي و قانوني پذيري آنان چارچوب خاستگاه اصلي فرودستي و سلطه

يــن طردشــدگي و حاصــل ا. انــد هــاي عمــومي و فضــاهاي همگــاني دامــن زده زنــان از عرصــه
اند و بـه   شان را نداشته هاي رفتن آن است كه زنان امكان و فرصت رشد و شكوفايي توان حاشيه به

لـذا مبـارزه عليـه ايـن     . انـد  شدني بدل شده هايي با خودپندارة ضعيف، انقيادپذير و كنترل سوژه
  :ها بوده است ترين اهداف تشكل قوانين از اصلي

ها و كارزارهايي  مضا و كارزار ميدان هفت تير تهران، وركشاپدر زمان كمپين يك ميليون ا
دو كمپـين و كـارزار مهـم عليـه لايحـة حمايـت از       . داديم عليه قوانين نابرابر در بانه ترتيب مي

همچنـين، بـراي   . خانواده و قوانين منع خشونت خانگي بازتاب زيادي داشت و تأثيرگذار بودنـد 
كوشيديم قانون كشـورهاي مختلـف را بررسـي كنـيم و در     تنظيم قوانين منع خشونت خانگي، 

  ).16كد (اختيار وكلا قرار داديم كه از آن طرحي نوشتند و به مجلس ارائه دادند 
البته برخي ديگر از زنان لغو اين قوانين نابرابر را براي رفع نابرابري زنان كرد كافي ندانسته و معتقدند 

  :كند نان كرد را به خاطر مذهب و قوميت و غيره سركوب ميكه قوانين ديگري نيز وجود دارد كه ز
هـاي قـومي و    شديم كه برخي قوانين كه بر اقليت هاي مركز يادآور مي همواره به فمينيست

كند و آنان بايد اين نكته را مدنظر  شود ستمي مضاعف بر زنان كرد اعمال مي مذهبي اعمال مي
  ).2كد (قرار دهند 

ه بر قوانين نابرابر كشوري، برخي قوانين نيز در نقاطي از كردستان وجـود  ديگر، علاو بيان  به 
اين قوانين به پشتوانة هنجارهاي عمـومي جامعـة   . شود دارد كه ستمي دوگانه بر زنان اعمال مي

  .شود كردستان و نهادهاي قانوني رسمي اجرا مي



  397   ...زنان كرد در حوزة عمومي/ جمال محمدي و لطيفه پاشايي

كنند كـه از   وعي استفاده ميهايشان از ابزارهاي متن دادن فعاليت هاي زنانه براي انجام تشكل
البتـه ابزارهـاي   . توان به ابزارهاي فرهنگي، اجتماعي، تخصصي و تعاملي اشاره كـرد  آن ميان مي

  :فرهنگي بيشترين كاربرد را دارند
هـا بـا حضـور مـددكاران اجتمـاعي،       هـا و كـلاس   وراز انـواع كارگـاه   در انجمن فرهنگي هه

كنيم و ابزارهاي متنوعي چون  با مسائل زنان برگزار مي روانشناسان و ديگر كارشناسان در رابطه
هاي مجازي، تأسيس كتابخانه، پخش فيلم و  هاي آموزشي، رسانه پلاكاراد، بروشور، تراكت، جزوه

  ).8كد (گيريم  كار مي غيره را به
بخشي، توانمندسازي و پرورش نگـرش   اين ابزارهاي فرهنگي غالباً در خدمت آموزش، آگاهي

هاي زنانه از  ها، ابزارهاي اجتماعي نيز كاربرد دارند و تشكل اما در كنار اين. زنان هستند انتقادي
هـا و غيـره جهـت برقـراري      هـا، سـالن   هاي مختلف مثل مساجد، شوراي محلات، باشگاه تريبون

  : كنند هاي مختلف جامعه استفاده مي تعامل با لايه
هـاي خـانگي و    زيم در مذمت خشـونت شد امامان جماعت را هم متقاعد سا حتي سعي مي

هـاي سـينما را اجـاره كـرديم و دربـارة       همسرآزاري براي مردم موعظه كنند؛ چند بار نيز سالن
  ).1كد (هايي برگزار نموديم  مسايل زنان نشست

كوشـند بـه منظـور نفـي خشـونت       ها توجه خاصي به مراسم هشت مارس دارند و مي تشكل
هـايي كمپـين    گاهي نيز بنا بـه مناسـبت  . اي بيشتري برگزار كنندعليه زنان آن را با شكوه و غن

  :دهند شكل مي
حمايت از خانواده داغ بـود، كمپينـي در مريـوان      اي كه بحث دربارة تصويب لايحة در برهه

همچنـين، در كـارزار منـع خشـونت     . آوري شـد  برگزار شد و چهار هـزار امضـا عليـه آن جمـع    
زن «كمپين ديگري نيز بـا عنـوان   . اي به مجلس ارائه داديم هلايح 1395خانوادگي نيز در سال 
در مريوان برگزار شد و مناسبت آن پوشاندن لباس زنان به تن مـردي  » بودن ابزار تحقير نيست

نتيجه اين شد كه فرماندة نيروي انتظامي وقت رسماً در تلويزيون از زنان عذرخواهي . مجرم بود
  ).12كد (كرد 

هـاي   دادن پـژوهش  انجـام . انـد  ها ابزارهاي تخصصي ي مورداستفادة تشكلسومين نوع ابزارها
برگــزاري ســمينارها، برگــزاري كنســرت،   هــا، علمــي و اجتمــاعي، بحــث در نشــريات و رســانه

  :هاي حقوقي و غيره از جملة اين ابزارها هستند هاي تخصصي، تشكيل تيم نمايشگاه
هـاي جنسـي انجـام شـد كـه       ن و اقليتفروشي زنا دو طرح پژوهشي در سنندج در مورد تن

هم نهادهاي دولتـي و  . ها در اين ارتباط بود فروشي و نقش خانواده گر افزايش آمارهاي تن نمايان
  ).9كد (» ها موضع گرفتند مراجع سنتي عليه اين پروژه

كردن مسائلي مثل وضـعيت آموزشـي و اقتصـادي زنـان و شـرايط نامناسـب كـار؛         اي رسانه
هـاي نقاشـي و عكاسـي و تشـكيل      خـواني؛ برگـزاري نمايشـگاه    مطالعه و كتابتشكيل جلسات 

. ها هستند هاي از ابزارهاي تخصصي مورداستفادة تشكل هاي مشاورة حقوقي همگي نمونه كلاس
كـارگيري   هـا در حـوزة بـه    استفاده از اين ابزارهاي تخصصي در صورتي كارايي دارد كـه تشـكل  
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انـد شـبكة    ها سـعي كـرده   دليل، اين تشكل  همين  به. نمند باشندابزارهاي تعاملي و ارتباطي توا
ها علاوه بر تعامل با زنان طبقة متوسط  در اين زمينه، آن. اي شكل دهند ارتباطي قوي و پيچيده

  :اند شهري، ارتباطات وسيعي با زنان اقشار پايين جامعه برقرار كرده
اي اسـت؛ حتـي    پـذير و حاشـيه   بها آموزش زنـان منـاطق آسـي    هاي تشكل يكي از فعاليت

هـاي توانمندسـازي اقتصـادي و     هـا بـه شـركت در كارگـاه     آموزش زنـان روسـتايي، دعـوت آن   
  ).12كد (آموزي  حرفه

هـاي طـرح مطالبـات و     بـرد برنامـه   هاي مركز جهت پيش از سوي ديگر، ارتباط با فمينيست
. كـرده اسـت    را گسـترده  هـا  هـا، دايـرة ارتباطـات تشـكل     ايجاد همفكري و كار مشـترك بـا آن  
ها، شبكة ارتبـاطي   هاي آن هاي دولتي، در عين نقد سياست همچنين، ارتباط با نهادها و سازمان

  :تر نموده است ها را قوي تشكل
  ).6كد (كرديم  رفتيم و با مديران دولتي بحث مي هايمان بارها تا تهران مي براي پيگيري پروژه

مدني خارج از كشور هم هست كه بيشتر جنبة مشـورتي   اين ارتباطات گاه حتي با نهادهاي
  .خواهي داشته است و كمك

  هاي اجتماعيِ زنانه در كردستان هاي تشكل ها و فعاليت ها، مؤلفه زمينه. 1نمودار 
  

  هاي زنانه گيري تشكل هاي شكل زمينه                                                
  ها ـ رشد فزايندة ورود دختران به دانشگاه                                              

  ـ پيوستن روزافزون زنان به نيروي كار                                              
  هاي جديد ارتباطي ـ گسترش فناوري                                              

  هاي فمنيستي ـ رواج ديدگاه                                              
  ـ پيشينة تاريخي                                              

  هاي زنانه هاي تشكل هاي زنانه                                          مجاري و نوع فعاليت هاي ساختاري تشكل مؤلفه
  ـ آموزش و توانمندسازي زنان                                      ـ روابط افقي اعضا                            

  كار جنسيتي ها و تقسيم هاي مدني                                                      ـ مقابله با كليشه ـ محوريت فعاليت
  ـ مقاومت عليه نمادهاي مردانه       ـ زنانگي معطوف به مقاومت                                                 

  ـ پرهيز از وابستگي مالي و سياسي                                              ـ مبارزه با قوانين نابرابر
  ـ گشودگي به روي ديگر نيروها

  ـ مواجهة غيرخطي با مناسبات سلطه
  
  
  

  هاي اجتماعي برساخت سوژگي زنانه در تشكل
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  گيري هبحث و نتيج
هـاي اخيـر در اسـتان كردسـتان      رشد شهرنشيني و تكوين نسبي طبقة متوسط شهري در دهـه 

و بـودن   2، خـود شـكوفاگري  1بستر تولد نسلي از زنان را مهيا كرده اسـت كـه راه تحقـق نَفـس    
ايـن حـوزة عمـومي نـه     . جويند خويش را در مشاركت و فعاليت در حوزة عمومي مي 3اجتماعي

الي، كه از ديد زنان عمدتاً بازتوليدگر مردسالاري مدرن اسـت، بلكـه قلمـروي    حوزة عموميِ ليبر
گيـري امـر عمـومي از     است با محوريت امر زنانه و در راستاي پيگيري مطالبـات زنانـه و بـازپس   

شان براي  دليل، اين نسل از زنان جامعة كردستان در فرايند تقلاي همين به. ديگريِ مذكرِ مسلط
الگوهاي مرادنـه،   فقط در برابر گفتار مردسالاري و ساختارها و كهن ت عمومي نهاثرگذاري بر حيا

طور سنتي سوژة زنانـه و امـر    ها و نهادها و قواعد ديگري كه به بلكه ناگزير در برابر همة گفتمان
  .شوند اند وارد مبارزه مي زنانه را در جهاتي غيرزنانه تعريف كرده
يافتن زنانگي، از بخـش   سبب همين محوريت ، درست بهاين تحول نوين در جامعة كردستان

هاي عمومي منفك و منقطـع   هاي تاريخيِ پيشينِ مشاركت و فعاليت زنان در عرصه اعظم نمونه
هاي اجتماعيِ زنانه نمايـان   هاي ساختاري تشكل وضوح در مؤلفه اين گسست تاريخي به. شود مي

كوشـند   ها بيش از هر چيز مي عال در اين تشكلزنانِ ف. اند است كه در اين پژوهش مطالعه شده
: ها هويداسـت  محوريت امر زنانه بعضاً حتي در عناوين تشكل. خود را در مقام زن بازنمايي كنند

، انجمـن  )سنندج(، مادران آشتي )بانه(انديش  ، انجمن زنان نيك)سنندج(جامعة حمايت از زنان 
و جمع زنان ) سقز(، انجمن زنان حقوقدان )نندجس(، انجمن زنان زمين )بانه(كرده  زنان تحصيل

هاست  ها كه در حكم دال محوري آن ساختاري اين تشكل ترين مؤلفة  اصلي). مريوان(انديش  هم
جديدي كه به مدد دستيابي زنان كرد » آگاهي«به بيان ديگر، . زنانگي معطوف به مقاومت است

ن امكـان را داد تـا نقـش موقعيـت خـود را در      به امكانات و ابزارهاي نوين حاصل شد، به آنان اي
زنان كرد، كه تـا پـيش از آن تجربـة سـلطه و مقاومـت را تنهـا از منظـر        . شناخت پررنگ كنند

منزلة اشكال عيني از  اي كه در جامعه كردستان تعريف شده بود به هاي آرماني مردسالارانه نمونه
بود   اي كه حاكم مردانه  در چارچوبِ آگاهي بردند و تجارب خود را كار مي آگاهي و سازماندهي به

. دسـت آوردنـد   بار آگاهي به سلطه را در چارچوب تجارب خود به كردند، براي نخستين درك مي
هـا را   روي زنان كرد آشكار كرد و حساسيت اين آگاهي، ابعاد جديدي از سازوكارهاي سلطه را به

بر اين اساس، ظهـور  . مسائل زنان شكل داد و تبيين نيازها و» جنسيتي«هاي  نسبت به نابرابري
وجـوي   جسـت . هاي جديدي كرد مقاومت زنانه در برابر قدرت و سلطة مردان، آنان را وارد جبهه

هاي خاص خود سـوق داد كـه    ها و گروه اين مجراهاي مقاومت، سوژگي زنانه را به سمت تشكل

                                                        
1. self – actualization  
2. self – development  
3. social being  
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  .اي جنسيتي شكل گرفتنده بار حول دغدغه هاي پيش از آن براي نخستين برخلاف نمونه
هـا   معناي اين مؤلفه جز اين نيست كه مشاركت و فعاليـت زنـان در حـوزة عمـومي و تقـلاي آن     

هايي از حيات عمومي و تصرف اين فضاها درواقع مترادف ورود به يـك منازعـه    كردن بخش براي زنانه
شـود، كـارزاري عليـه     يگويي هستيِ اجتماعيِ زنان فقط از طريق ورود به يك كارزار محقق م ـ. است

هـايي مثـل حـوزة     هايي كه از ديرباز در جامعة كردستان زنانگي را با مدلول گفتارها، ساختارها و عرف
بـار نظـام نـابرابر سـلطه      لذا زنان كرد براي نخسـتين . اند همان كرده خصوصي، اندروني و مادرانگي اين

ه در اين مناسبات بر سـوژگي زنـان   در حوزة خصوصي و بار سنگين هنجارهاي جنسيتيِ محدودكنند
دهنـد   هـا انجـام مـي    هايي كـه در قالـب تشـكل    توان در نوع فعاليت اين امر را مي. كرد را افشا كردند

كارِ جنسـيتي در راسـتاي افشـاي ماهيـت جنسـي همـة روابـط         ها و تقسيم نقد كليشه. مشاهده كرد
منـدكردن آن   گاهي است كـه بـا مسـئله    هاي مبتني بر آن در حوزة خصوصي گره اجتماعي و نابرابري

. شـده را آشـكار كـرد    مثابـة قشـري سـركوب    شـدگي سـوژگي زنـان بـه      توان تاحدودي دلايل ابژه مي
هاي سنتي سبب شـده كـه    دليل نقش كردن زنان از لحاظ فرهنگي و وابستگي اقتصادي آنان به ناتوان

نفس زنانـه فقـط بـا يـادگيري و     . ر داردها آموزش و توانمندسازي زنان قرا اين تشكل  در صدر فعاليت
ديگـر،   بيـان  تواند فضاهاي عمومي جامعه را از آن خود كند؛ به هاست كه مي ها و تكنيك تمرين مهارت

كـه   چنـان . يابد اي خودآيين پرورش مي عنوان سوژه نفَس زنانه فقط در متن حيات عمومي است كه به
گيرنـد، زمـاني توانمنـد     هـاي فرودسـت جـاي مـي     گويد زنان و ديگر افـرادي كـه در گـروه    تورن مي

اي تمامـاً انسـاني هسـتند،     عنوان سوژه دهندة آنان به شوند كه ابعادي از هستي خود را، كه پرورش مي
فقط فعـاليتي نـاگزير اسـت، بلكـه فعـالان زن را لاجـرم وارد        اما اين نه. دريافته باشند و استفاده كنند

هـاي موردمطالعـة ايـن پـژوهش بخشـي از تـوان و نيـروي         تشـكل كند؛ همة  مبارزات ديگري نيز مي
  .اند هاي مردانه و مبارزه با قوانين نابرابر كرده كشيدن نمادها و سنت چالش خويش را صرف به

بندهاي حقـوقي و قـانوني،    و زنان كرد علاوه بر همراهي با جنبش زنان ايران در مبارزه با قيد
كنند كه در درون اين نظام هم زنان كرد  دستان نيز پيگيري ميمنشاً انقياد زنان را در جامعة كر

ها با واسازي عناصـر و مفـاهيم و مناسـبات     آن. گيرند انقياد مردان قرار مي در بيشتر موارد تحت
كردستان، تعاريف و معاني   رسوم موجود در جامعة و ها، سنت، عرف، زبان و آداب موجود در آيين

هاي گونـاگون معرفـت    توجه زنان به اين حوزه. اند ان را به چالش كشيدهو ايماژهاي مردانه از زن
هايي است كه بـه سـلطة مـردان بـر زنـان منتهـي        به دليل توجه به روابط قدرت در همة عرصه

  .شوند ها خواه ناخواه فمينيستي مي اينجاست كه اين تشكل. شوند مي
د فمينيستي، كه تجـارب مختلـف   بندي يك رويكر مطابق روايت بسياري از اين زنان، مفصل

كند كه با دركي عميـق از وضـعيت    شناسي خود قرار دهد، ايجاب مي زنان كرد را معيار شناخت
 و سـازوكارهاي   انواع سلطه  تنيدة  تري در مورد ساختار درهم ديد وسيع  پيچيدة كردستان، زاوية

هـا و نيروهـاي    محصول گفتمان تنيدة سلطه، از نظر آنان، ساختار درهم. مختلف آن داشته باشند
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حاكم بر جامعة كردستان است كه باعث شده سوژگي زنان ) و گاهي متناقض(اجتماعي متفاوت 
از نظـر بسـياري از ايـن    . كنـد  جـا   هاي مختلف جابه كرد را همواره در گسترة وسيعي از گفتمان

گرايـي،   و سـنت مداري همچون، گفتمان حاكميـت سياسـي    هاي جنسيت زنان، علاوه بر گفتمان
بخـش، چـون ناسيوناليسـم كـردي و فمينيسـم مركزگـرا، نيـز بـا تعريفـي           هاي رهـايي  گفتمان

. كنند اساس تجربيات و واقعيت زيستة خود برساخت مي سونگرانه از سلطه، زنانگي را فقط بر يك
رد را سـونگرانه، هويـت زنـان ك ـ    باورانه، كه با تعريفي تـك  دليل، ترديد در الگوهاي ذات همين به

هاي  تجربه هاي چندگانة زنان كرد و دهد تا هويت دهد به ما اين امكان را مي بعدي نشان مي تك
كند، كنشگريِ مسئول هرگز صرفاً  كه آدري لُرد بيان مي چنان. زنانگي مختلف را شناسايي كنيم

فـرد   بهگيرد، بلكـه از آگـاهي از تركيـب منحصـر     از اجراي يك بعد از هويت اجتماعي ريشه نمي
آيد كه قـدرتش در راسـتاي پاسـخ بـه سـركوب       كند مي هايي كه فرد زندگي و تجربه مي هويت

لذا بايد ايماژي از زن . شود باعث ايجاد خودآگاهي انتقادي عليه بسياري از مقولات اجتماعي مي
و هاي ديگـر ايـن هويـت     اي بزرگ سويه كرد عرصة بازنمايي را در اختيار بگيرد كه همانند سازه

هايي متفاوت براي برسـاخت سـوژگي در    هاي ديگرگون كردستان را در بربگيرد؛ تا امكان ويژگي
  .ساية اين امرِ بازنمايي شده ميسر شود

اند كه فقـط از   ها در عمل دريافته براي طي طريق اين كارزار، مطابق روايت زنان، اين تشكل
هـا و معناهـايي    ون فضاها، پراكتيستوان به در مي) گرامشي(طريق فتح سنگرهاي جامعة مدني 

دهـد   مثابة اموري ماهيتاً طبيعـي جلـوه مـي    ها را مصادره كرده و به هاي فرادست آن كه گفتمان
ها را از كاركردهـاي   اين موضع، كاركرد اين تشكل. نفوذ كرد و در برابر هژموني آن مقاومت كرد

براي ورود به مسائل، برخلاف احزاب و  ها رويكرد اين تشكل. كند سياست كاملاً متمايز مي  حوزة
هاي سياسي، از مجراي تركيب يا ادغام در ساخت قدرت سياسي نيست، بلكه تمركـز بـر    جريان

سازي و تحـول تـدريجي سـاختارهاي اجتمـاعي و فرهنگـيِ       روي تغيير جامعه از طريق فرهنگ
گشـودگي بـه روي    هـا  هاي ساختاري اين تشكل جهت نيست كه از جمله مؤلفه بي. جامعه است

هـاي اجتمـاعيِ    بدين معنا كـه تشـكل  . ديگر نيروها و مواجهة خيرخطي با مناسبات سلطه است
ها و نهادهايي داشـته كـه امـر زنانـه را بـه       زنانه ارتباطات وسيعي با اقشار مختلف جامعه و گروه

ي انتقادي و ايـن  وجود آگاه. اند رسميت شناخته و امكان مانور براي كارگزاران آن را فراهم كرده
دهـد ميـان ايـن     كنندة سلطه بـر زنـان نشـان مـي     مقاومت جمعي در برابر ساختارهاي بازتوليد

هاي اجتمـاعي بـراي    اما جنبش. ها و جنبش زنان تا حدودي ارتباطي ارگانيك وجود دارد تشكل
ايـن  كـه اغلـب    انـد؛ درحـالي   پايداري مستلزم فعاليت سازماندهي شده، بـادوام و نهادينـه شـده   

اند و در مواجهه بـا افـزايش فشـارهاي دولتـي      هاي مدنيِ خودگردان عمر كوتاهي داشته سازمان
ها، بـه وضـعيت    مدت و بدون انسجام اين تشكل بخش ديگري از برنامة كار كوتاه. اند منحل شده

هاي عميق فكري و ايـدوئولوژيكي در جامعـة كردسـتان     اقتصادي و اجتماعي و همچنين شكاف
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تـوجهي كـه داشـتند، هنـوز بـا       هـاي عمـل درخـور     رغم برنامـه  ها، به لذا اين تشكل. رددگ بازمي
گونه كه فعـالان ايـن    اما آن. عمومي فاصله دارند  در عرصة» شدن به كنشگراني قدرتمند تبديل«

رو دارنـد و نبايـد ايـن نفـوذ       داننـد مسـيري طـولاني پـيش     ها مـي  اند، آن ها روايت كرده تشكل
اين يك حركت درازمدت تـاريخي اسـت   . ر سرزمين ديگريِ مذكر را از دست بدهندنيمه د نصفه
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